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های گوناگون دارد. تلاش برای  ها و چهره داری جهانی جلوه بست سرمایه : بحران و بنتوضیح مترجم

گرفتن از  های نقد اقتصاد سیاسیْ با عاریه آمیزی مقوله یاری رنگ ها به چهره ها و تبیین این جلوه

تواند به  کاوی، یا فیزیک و مکانیک، می های مفهومیِ ناسازگار، مثلاً دستگاه مفهومی روان دستگاه

ی پیشِ رو، که معرفی کتاب  اند. نوشته بست هایی از همین بن هایی راه برد که خود جلوه ناهنجاری

آسای جهانی رو به  تصورهای جنون: افزا ناارزش»نشمند ایتالیایی معاصر، فابیو وای، زیر عنوان دا

ها. آنتونیو نگری و  نما برای ناکامی این تلاش ای است سرشت ، از سوی خودِ اوست، نمونه«فروپاشی

ارکس جلو بزنیم، کنیم تا از م که شروع می پس از این»نوشته بودند: « انبوه خلق»مایکل هارت در کتاب 

دریغ که این درایت، « جا بوده است. شویم که ]او[ پیش از ما آن مادام با این تردید آزاردهنده مواجه می

، «افزا ناارزش»ی  پردازان معاصر دیگر آمده است. اگر نویسنده ها و بسیاری نظریه کار خودِ آن تر به کم

دید، ناگزیر  را می« آخرین ساعت سنیور»قد مارکس به جایی بود که مارکس پیش از او ایستاده بود و ن آن

تعریف کند و اگر صدها صفحه نقد مارکس به « معنای زمان کار ی بی مانده ته»نبود ارزش اضافی را 

را « مزد»گرفت، ناگزیر نبود،  درنظر می های ارزش اضافی نظریه)مجلد دوم( و  کاپیتالاسمیت را در 

 آورد.شمار  به ارزش اضافی جزئی از

*** 

وار به  در سراشیبیِ سقوطی کابوس 1ی ما این تصور تسلط دارد که گویی در حرکتی کُندآهنگ بر زمانه

های نمادین مشترک تکیه ندارد و آینده  شرط ارزش ای هستیم که در آن، زندگی دیگر بر پیش ورطه

شود. این سقوط  پرتاب می 2نهحالی تتگناترسا ـ ی خویش، همانا به زمانِ ناپذیر به گذشته نحوی وقفه به

شونده به کسب  ناپذیر است؛ همانا رانش و اضطرارِ تشدید همانند حاکمیت جهانی سرمایه، واقعاً برگشت

شماری را به فلاکت و پریشانی  های بی کند و انسان آفرینی خویش را نابود می های ارزش سود که شالوده

ای در فضا  چاله ی گریزناپذیر سیاه چون نیروی جاذبه هم مان را توانیم فروپاشی تمدن کشاند. ما می می

ی  های بیرونی جامعه تر به برکندن لایه همان اندازه بیش تصور کنیم. هر اندازه که به آن نزدیک شویم، به

آورد. با  صدا درمی دارانه را به زمان ـ فضای سرمایه 3کند و ناقوس پایان قلمروِ متعالیِ مبتنی بر کار آغاز می

رود، بر انکار هرگونه بصیرت  شود و به هوا می مان دود می در برابر دیدگان 4حال، هرچند این متَافسانه این
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ی این حکایت و روایت  جای آن، مُصرانه به تجدید حیات جاودانه کنیم و به پافشاری می

 مان باور داریم. اقتصادی ـ اجتماعی

ابل پول و کار استوار است موفق شد دوران مدرن را داری در مقام گفتمانی که بر وساطت متق سرمایه

ما تثبیت نماید؛ همانا در مقام شکلی از زندگی که ما  عنوان بافت و چگالی جهانِ  تسخیر کند و خود را به

داری بدون درنظر داشتن این نکته که  مانیم. تاریخ سرمایه ور می از گهواره تا گور در آن غوطه

شماری برقرار ساخته که بر  های بی هایی نمادین بین امکان ای رابطه چه شیوهداری چگونه و به  سرمایه

داری  پایان ]کار[ استوارند، قابل ادراک نیست. سرمایه آسای بارآوری بی جزمِ ]یا دُگم[ کار و تصور جنون

ها،  کردن زبان و عقلانیت خود بر آن ی قلمروهای جامعه در سیلابی عظیم و غالب پس از غرق همه

مند را که اساساً به تصور بشریت درآمده  ودستگاهی قدرت ی مبتنی بر کار را اختراع کرد، همانا دم جامعه

توانیم خود را از کمند متافیزیکی  مان، نمی ی ماشین تولید ارزش رونده رغم انحلال پیش است. ما، به

شدگی به  چون نفرین ما همهای نمادین در بهترین حالت در چشمان  سرمایه رها سازیم. فرسایش دلالت

شود که  آور در چارچوب پیوندی اجتماعی و رو به فروپاشی پدیدار می ای حیرت موقعیتی کشدار از بردباری

پردازد که  باره می ِ رو به پژوهش در این های صنایع مالی است. کتاب پیش بندی ها و چشم اینک اسیر حقه

چون دیالکتیکی رو به انحلال  توان هم ای می ا و در چه دامنهدارانه را تا کج فروپاشی دوران مدرن سرمایه

ی  که سرمایه هماره با قطب اجتماعی متخاصمش )کار مزدی( در آشتی بود، اینک لحظه فهمید. در حالی

ی عطفی تاریخی که در آن تضاد کارکردن برای سرمایه متوقف  انقضایش سپری شده است؛ یعنی، نقطه

 کند. ی اجتماعیِ خود را آغاز می الودهکردن ش ن شود و ویرا می

ی مداومش خوداندیشی منطق نظام مالی است، خود را در مقام  سرمایه، در اقتصادی که رانه و انگیزه

اش. با ناپدیدشدن صورتک  ی نشانِ بتواره وقفه کند که همیشه بود: انباشت بی همان چیزی برملا می

تن به شکل عنصرین سودبری، که گز و معیار آزادی سرمایه اجتماعیِ سرمایهْ اینک بخت و امکان نگریس

آید: با الغای کار در مقام  هم می آید. به این ترتیب سر و ته دایره به است، در مقام انحلالش نیز، فراهم می

دهد:  اش را نشان می ی حقیقی کند و چهره ، سرمایه بلوف خود را ناآگاهانه فاش می«ی ارزش سوژه»

های خود. سرمایه طبیعتاً هرگز به پاسداری و  ها و مدال عصبش ]فناتیسم[ در بازتولیدِ نشانهمانا جهل و ت

ناپذیر خود را ارضاء  محافظت از کار نپرداخته بود. برعکس، آن را مورد استفاده قرار داد تا اشتهای سیری

اوست. بنابراین سرشت  ی اشتهای کننده ریزی کند که اجتماعاً توجیه هنگام نظامی از ارزش پی کند و هم

ی  نفسه ویژه و پساهنگام، تعریف فی وار سرمایه نه فقط دال بر استثمار زمان کار اضافی، بلکه به انگل



4 
 

که آن را از  ی جهانی کار، چنان ی ارجاع منظومه زمان در مقام زمان کار اجتماعی است. اما اینک نقطه

ای رسیده است که  گر: سرمایه به مرحله و مرتبهشود. به سخن دی شناختیم، ناپدید می قرن بیستم می

 خاطر نه بهشود،  که در آن، مفهوم نفی می  نامید، یعنی آن قالبی دیالکتیکی نفیِ نفیهگل آن را 

محتوایی مثبتْ فرا و ورای آن، بلکه برای تأیید و ایجاب آن سلبیتی که در خودِ مفهومْ خانه دارد. اگر قرار 

ای دست یابد که متناظر با موقعیتِ هگلیِ سلبیتِ خودارجاع  داری معاصر به مرتبه باشد که بحران سرمایه

رسمیت  ای هستیم که بحران را در مقام بحران به ی سیاسی جمعی و اشتراکی باشد، ما نیازمند اراده

 شناسد. می

ال[، فقط اثبات ی منطقیْ صرفاً متمایز ]یا منطق دیفرانسی دارانه های سرمایه کردن کار با دال جایگزین

افزاییِ کار هماره و از آغاز فریبی ساختاری بود که مانع از تعین آشکار و  یابی و ارزش کند که ارزش می

شد. با ناپدیدشدن قانون ارزش، سرمایه باید فقط بر مؤثربودن رانش خودتکثیرکننده  سرراست سرمایه می

بایست بپذیریم که صورتْ  هان ما، تکیه کند. میی ج ی خود، همانا بر ماتریس ناآگاهانه ناشونده و کهنه

مان را وانهیم و گردن بر  های آگاهی انتقادی کند آخرین بازمانده پذیرفتن چنین وضعی، ما را ناگزیر می

ی پرتگاه به اعماق آن سقوط کنیم. درست  راه از لبه های سربه چون بره سرنوشت خویش بگذاریم و هم

آمد  کند که پی باره نیز استدلال می فروپاشی جهان ماست، اما در این است که موضوع کتابِ پیشِ رو

ی جدیدترش را  ی است که من نسخه1«درآمدگان داریِ از گور به سرمایه»ی این فرآیند، برآمدِ  واسطه بی

داری در پایان سفر خویش، کماکان نعش متعفن خود را  نامم. سرمایه می« داری اضطراری سرمایه»

کشاند. بسا در  چرخاند و می ای که از دستش خلاصی نداریم، در سراسر جهان می ور بازآمدهچون از گ هم

اش، از زوال  کردن واقعیتِ از گور به درآمدگی بینی بتواند از طریق تمارض و پنهان ای قابل پیش آینده

کاران[، و  ثبات ]بیهای کارِ پریکاریایی  در ببرد؛ حامیان او در این راه، سوژه اش جان سالم به ساختاری

کند که دیگر  هایی مشترک و همگانی را وانمود می ایدئولوژی خشن و متجاوزی است که وجود ارزش

 یافتنی نیستند.

ی تولید ماست، انحلال قانون ارزشْ  شیوه بیرونیی مرز  که ویرانی محیط زیست بازنمایاننده درحالی

کار را  ـ آن است. انقلاب صنعتی چهارم فقط فروپاشی دیالکتیک سرمایه درونیی مرزهای  بازنمایاننده

اش تقلیل  ی تناقض کانونی عریانی به هسته طوری که این دیالکتیکْ امروز به کند، به مراتب شدیدتر می به

رسند که عبارت از مرز  هم می به مطلقییافته است. سرانجام مرزهای بیرونی و درونی در همان مرز 
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کند که  ارزش اضافی است. زیرا مرز تولید ارزش اضافی خود را در مقام همان چیزی برملا می تولید

دارد.  می ی دوران مدرن را برقرار و پایدار نگه ای که میدان نیروی جاذبه چاله همواره بود؛ همانا همان سیاه

های اضطراری در  [ وضعیتی اخیر، از طریق ادعای ایدئولوژیک ]حضور ویژه در دو دهه این مرز مطلق، به

 ی ابهام فرو برده شده است. سراسر جهان، در پرده

*** 

شود،  تر کار اجتماعاً لازم ــ بدون هرگونه امکانی برای از سر گرفتن آن ــ نابود می هر اندازه شتابان

پذیریم و کند. چه بخواهیم ب ی جنون و بربریت سقوط می تر تمدن جهانی ما به ورطه همان اندازه سریع به

ای از  داری به مرز مطلق گسترش خود رسیده است. ورای این مرز دیگر هیچ معجزه چه نخواهیم: سرمایه

ای از این  سرانه و عوامانه توهمات خام ، یا 1یبخش جدید ی سبزِ نجات شکوفایی اقتصادی )و هیچ معاهده

گر  ز سناریوهای آخرِ زمانی سراسر ویرانای لبریز ا چه در انتظار ماست آینده دست( در انتظار ما نیست، آن

شکل و »ی فلسفه این است که  نوشت که وظیفه ی حق فلسفهو هراسناک است. هگل در پیشگفتار 

سر آمده است. امروز  اش به را آشکار کند که عمر و توان امکانات تاریخی« ای از زندگی شده ی کهنه قواره

ها مهُر و نشانش  ی زندگی[ که قرن ، زیرا آن وساطت ]یا شیوهما باید برای این رسالت اولویت قائل شویم

کنند. ما در  هایش زیر پای ما را خالی می را بر زندگی ما کوبیده بود، در حال انحلال است و شالوده

 ایم که جغد مینروا باید در تدارک پرواز باشد. ی گُسل و غروبی ایستاده آستانه

ایم از دست مفروضاتی  هاست، اما ما تاکنون قادر نبوده عرض گسستهرچند تاریخ مشترک ما همواره در م

بندی شرایط و  مان در فهم و مفصل ی هراس ما ناتوانی سازند خلاص شویم. ریشه ی آن را می که شالوده

بست، نخستین گام هگلیِ ما عبارت است از  های دوران ماست. با توجه به این بن های تناقض چالش

مان را  ی امیدهای واهی طریق که نخست همه خواهی[، از این به شوریدگی ]و آرمان مان کردن هراس بدل

باید بر  2ی چوران گفته مان بیفکنیم. به ی فضای تهیِ هستندگی خود را به ورطه عاقلانهاز دست بنهیم و 

رو  ط از آنکه این وضع فق هم با آگاهی به این مان را آرام کنیم، آن هایمان دهنه بزنیم و غلیان کجروی

نمودن  اند که گویی افقی از وضوح در حالِ رخُ آرزوهای ما جهان را چنان آذین بسته»آورد که  دوام می

چون معجونی بسیارگون  مان را هم اما وضوح، مستلزم اندیشیدنی دیالکتیکی است. ما نباید جهان«. است

ی  از روابط اجتماعی که تحت سیطره چون تمامیتی ها تلقی کنیم، بلکه هم های زندگی و فرهنگ از شیوه
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تر  هایی هماره سترون دارانه قرار دارند، همانا در مقام همزیستیِ ساکت و صامتِ زندگی های سرمایه دال

 «روند. دار که در رؤیا و خیال از مرزهای واقعیت فراتر می ای از باورها و آرزوهای نشان ی توده در میانه»

ی کنونی مستلزم آن است،  چه برهه ه زمانِ امید است و نه زمانِ دانایی. آنی هگلیِ ما ن بنابراین، لحظه

توانست در وانهادن دستورات ]اخلاقی و  باوری می هوشمندانه است. فقط سرنوشت 1باوریِ سرنوشت

کند. الگو یا سرمشق  باوری محکوم می ی ما را به خوش سنتی[ سهمی ادا کند که تمدن از پا درآمده

ی  ای که همه کند؛ همانا چون متافسانه اقتصادی خود را در برابر دیدگان ما عریان میمدرنِ ارزش 

ی این  وسیله مان به شویم از برده شدن حال ما موفق نمی های دیگر در آن ریشه دارند. و با این ارزش

یِ معنای دست شستن از هویت خودِ ماست، ناآرام پوشی از آن به متافسانه دست بشوییم، زیرا چشم

ای شاخص برای فقدان نیروی ما در مقابله با آن اسارتی است که ما را به  ی ما نشانه خورده لگام

شویم و  ور می های جهانی شعله ایمان جذب ویرانه چون متعصبی بی کند. ما هم سرنوشتی تاریخی مقید می

نگاه سرد و تهی از شوریدگی ما که جهان مذکور فقط در برابر  زنیم؛ ناآگاه از این در برابر محرابش زانو می

ما از لحاظ رعایت رسوم زندگی، دیرزمانی است که دیگر »حال درست است که:  هستی دارد. با این

 «داریم. مان را سرپا نگه های توانیم تناقض نمی

*** 

مدرنِ  پردازد که با اختراع بست تاریخی تمدنی می کاوانه، به بن کتابِ پیشِ رو، با نگاه از جایگاهی روان

ای گفتمانی، شمشیری دولبه  گریِ کار، در مقام پدیده ی دلالت دارانه زمان کار پای گرفت. فرآیند سرمایه

کند.  ی پول و کار نظارت دارد و قدرت فراگیر شکل ارزش را تثبیت می سو بر پیوند و رابطه است. از یک

معماوار است که ما به پیروی از مارکس آن به اعلاء درجه  2ی ی آن هستنده اما از سوی دیگر پدیدآورنده

هایی دیالکتیکی  توان در پرتو مقوله دارانه را می نامیم. چندمعنایی بودنِ گفتمان سرمایه را ارزش اضافی می

ویژه کاستی و  هم نه فقط زمان کار، بلکه به آورند؛ آن ی آن را از پوسته بیرون می واکاوی کرد که هسته

دال قرار است که  ، فرضِ مرکزی از این3ی ژاک لاکان کاوانه ی روان از نظریهکمیابی را. به پیروی 

گیرد. این دال هیچ نیست مگر  دارانه را برعهده می رسان به روایت سرمایه نقش قلبِ خونها  یکمیاب

زمان کاری اضافی  معنای بیی  مانده عبارت است از ته 4چه در معنایی فرسخت ارزش اضافی. یعنی آن
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چه در  انداز، آن دارد. از این چشم می سرپا نگه 1گریِ پساهنگام داری آن را در مقام فرایند دلالت مایهکه سر

کند، نیروی گریز از  دارد و حفظ می ی ارزش اضافی برحذر می چاله بست کنونی ما را از سقوط در سیاه بن

 دارانه است. مرکزِ دیالکتیک سرمایه

بودگیِ ارزش اضافی دچار ایهام، و بر سر چندراهی است و بین  قضآشکار متنا سرمایه در مقام نمود

ناپذیر آن  های مشخصش )مانند مزد، سود، بهره و رانت(، و آن فضای تهی که منبع پویایی خستگی تعین

اش را  ی سلبی شناسیِ اجتماعی، باید این پویاییْ هم هسته کند. برای ایجاد یک انسان است، نوسان می

روست که سرمایه ناگزیر بود کارِ مزدی را در مقام  هم آن را در پرده نهان کند و از اینهمراه آورد و 

کردن این کار در  میانجی اجتماعی ای اجتماعی اختراع کند. سرمایهْ کارِ مزدی را نخست به مقوله

مکانِ آن پذیر ساخت؛ کارِ مزدیْ صورتکِ انسانیِ سرمایه است؛ نشانِ آنْ و شرطِ ا داری امکان سرمایه

ی  خواهد به ما بباوراند که کارِ مزدیْ جوهر و شالوده داری در مقام گفتمان اجتماعی می است. سرمایه

ی زندگی ماست. اما دیالکتیک نیروهای مولد و مناسبات تولید، برخلاف نظر مارکس، به  شده طبیعی

سرمایه بر کار )همانا  ی سویه ها به پیروزی یک برد. برعکس، راهبر آن رهایی کارگران راه نمی

خود بگیرد،  ای به داری هر شکل و قواره سازی(، و نهایتاً فروپاشی شکل زندگی ماست. پساسرمایه جهانی

آموزند از  ها می جایگزین کند که در آن، انسان ای از زندگی شیوهکنونی را با  ی تولید شیوهباید 

 چیزهای غیرقابل مصرف، مصرف دیگری ایجاد کنند.

شویم.  دارانه می ای سرمایه2داری حذف کنیم، دچار عارضه کاوانه: اگر کار را از سرمایه بیری روانبه تع

ی سرمایه کرد  سرعت دچار عارضه توان چنان به کند که جهان کنونی را می کتابِ پیشِ رو استدلال می

گشا از  ردی بسیار راهاش را پنهان کند. در این مورد گفتاو سختی بتواند رانش خودویرانگری که دیگر به

کنم که هر  ای تعریف می3میانجی آن گونه من عارضه را به»یاد آوریم:  ودوم لاکان را به سمینار بیست

ی لذت  اگر سرمایه نبض تپنده« ناخودآگاهی از آن برخوردار است، مادام که ناخودآگاه آن را تعیین کند.

چون  داریْ آن خیالپردازیِ ایدئولوژیکی بود که هم گاه سرمایه ی خود است، آن«آسا رقص جنون»بردن از 

ی  کرد. این خیالپردازی با حکایت و روایت جامعه پوشی می ی خود را پرده گریزپایی بیمارگونْ عارضه

کنونی ما همپوش است، همانا پیوند و تقیدی که هم بر تکاپوی سودبری استوار است و هم بر تمنای 

 مصرف کالاها.

                                                           
1
 nachträglich 

2
 Symptom 

3
 Art 



8 
 

دارانه فقط جوهری مثبت ]یا ایجابی[ نیست  دهد که علت ثروت سرمایه کتیکی نشان میاما رویکردی دیال

شود. کارگر در مقام کارگر صاحب ارزش نیست و ارزش  که با فشار از انسان کارکننده بیرون کشیده می

ورد، آ دست می در مقام ثروت ربطی به کار ندارد. وضع درواقع برعکس است: سرمایه زندگی اجتماعی را به

 منفینظمی )آنتروپی(؛ همانا جوهری  کند مگر بی رو که کار در مقام کارِ مزدی هیچ چیز تولید نمی از آن

کنند. سرانجام، هر اندازه هم این نکته غیرشهودی  ]یا سلبی[ که حول آن، جوامع ما خود را بازتولید می

مکررش در کسب  یها ها و ناکامی شکستمیانجی  اش را به گذاری اجتماعی نظر آید، سرمایهْ ارزش به

دارانه که خود را در گردش ]سرمایه[ تأیید  آورد. صورتکِ ایدئولوژیکِ قدرت سرمایه دست می ارزش، به

بودگیِ رادیکال ارزش  ویژه متناقض کند، نه فقط با عطف به ماسبقْ استثمار کار را، بلکه عمدتاً و به می

 نماید. اضافی را پنهان می

ای در دست سرمایه برای تقلب در توجیه غیرممکن بودنِ وجود خودِ  از این منظر، زمان کار همواره بهانه

ای امن  بایست زندگی ما را در فاصله سرمایه بود. از این قرار، تأویل و تعریف کار در مقام کارِ مزدی، می

 شدنی نمادین اختهن، این اقدام به سخنِ لاکا دارانه میسر سازد. به ی سرمایه با قهر کور سائق و رانه

ی( زبان که ]قرار است[ زندگی ما را در برابر تزلزلی  دارانه ترین تهاجم )سرمایه برد، همانا به بیگانه راه می

عنوان  که ذاتیِ ]این شرایط[ است، در پناه خود حفظ کند. درست است که مارکس ارزش اضافی را به

ای در  ه کشف کرد، اما او درنیافت که حقیقت قضیه این است که نقطهداران ی سرمایه شکل اصلیِ افسانه

شود. حرکت  اش، برای سودبردن از آن، پنهان می2بستی مولد است که کاستی ، بن1فضای پراکنده بودن

گیرد. آفرینش این  فرض می های کاستی پیش سرمایه این گذار از مجرای ارزش اضافی را در مقام دال

را برای  4بین پول و زمان کار، کسب زبانیْ اجتماعاً ترکیبی 3ی همبسته رابطه میانجی ها به دال

پوشی کند  اش را پرده ی آنْ هم جوهر منفی واسطه تواند به داری می سازد که سرمایه داری میسر می سرمایه

 کار برد. و هم آن را در مقام زبانْ به

*** 

فقر »که حذف شود، کار حقیقتاً  محض آن د، بهداری باش ی سرمایه اگر ارزش اضافی علت و شالوده

شود. بنابراین کار  وضع می ی ارزش سوژهدر مقام  که هوده ای بی سوژهخواهد بود، یعنی « مطلق
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در مقام فعالیتی انسانی در کارکردنِ حیاتی و مقاوم ناخودآگاه ریشه دارد. و اینک، زمانی که معماریِ 

ناپذیر و  ی این جوهر انسانیِ شُمارش پاشد، دوباره سروکله از هم میی مبتنی بر کار با درماندگی  جامعه

داری  اش برای سرمایه مندی ی نیروی کار قید کار را از پای غایت وقفه شود. نابودشدن بی ارزش پیدا می بی

د. ساز کند و ما را به پرداختن و درگیرشدن با ناکارآمدیِ بنیادین هستی موجود انسانی ناگزیر می باز می

[ 1ناپذیری ای از این عدم امکانِ عمل ]یا جراحی ی مالی، خود عارضه منطق متمایزِ ]دیفرانسیال[ سرمایه

ی مدرن از  دارانه ی دوران سرمایه با عارضه 2زا ی بالقوه انقلابی و تلویحاً آسیب حال، مواجهه است. با این

ای که بیش از پیش  شود، ایدئولوژی می خنثی 3«جای واقعیت نمایش به»انگیزِ  هراس« ایدئولوژی»طریق 

. فئودالیسمی دیجیتال امروز ماست یاطلاعات یگواه آن فضا نیکه بهتر یزیچنوردد؛  زندگی ما را درمی

های  ی طبقاتی، مانند غول ی مبارزه گیری و پیدایش است که بانی و پشتیبان آن اربابان تازه در حال پای

اند. اما  استریت وال گذاری های عظیم دارویی و نهادهای سرمایه در سیلیکون ولی، شرکت مدرن 4تکنیک

ی تولید  داری نیز تضاد شیوه شده است، زیرا این سرمایه افزا ناارزشداری مالی نیز امروزه  خودِ سرمایه

 کند. قصد ما عزیمت از این تضاد است. ی خویش حمل می ترین هسته اش را در درونی شده ویرانه
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